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  مناجات شروع: - 1

صراطكُ َ قُل لكَ الحمد يا مولَي العالم بمِا اَيد تَني  و عرَّفتَني وهديتَني الي صراطك المستقيم اَشهد انََّ الصراطُ َ 

  والظهّور ظهُورِك والامَرُ امَرُك العزيزُ البديع 

  1اذكار المقربين ج  65ص                                                                           

  

  بخشي از لوح مبارك عيد رضوان - 2

هذا لَامَرٌ قدَ طَلَع جمالُ القدُسِ عن خَلف الحجابِ و انَّ هذا لَشيَء عجاب و انصعقَت الاَرواح من نارِ الانجذِابِ و إنَّ 
جابع. جابرٌّعَبابِ و إنَّ هذا لسرشِ الققِ القُدسِ في عرادت إلي ساَفاقَت و طار ُن  .ثمع قاءالب ورقُل كشََفَت ح

جابو تعَالي جمالُ بدِعٍ ع ّقابا النِجههو. جابع حابِ و إنَّ هذا لَنوُرالس نَ الاَرضِ إليم جهالو و  .و اشَرقََت اَنوار
عجاب  بِلحاظها رمي الشِّهابِ و إنَّ هذا لَرمَي عجاب و احَرَقَت بِنارِ الوجه كُلَّ الاَسماء و الالَقابِ و إنَّ هذا لَفعلٌ رمت

جابع ها إلي اهَلِ الاَرضِ و التُّرابِ و إنَّ هذا لطََرفو إنَّ .و نظََرَت بطَِرف غاب ُثم ياكلُ الوجودهذا  إذاً اهتَزَّت ه
و س جابقابِ و إنَّ هذا لَلوَنٌ عرازِ الرَّوحِ في ظُلمةِ العَكط وداءا الشَّعرَةُ السنهرَت مَظه ُثم جابع وتَنها لمت مطَع

جابع سكَو إنَّ هذا لم الرَّوحِ و الاَطياب حوائر.  

  147و  146ادعيه حضرت محبوب صص                                                                                

  

  لوح مبارك حضرت بهاء االله: - 3

گواهي دهيد.  ،خداوند آگاه آمد ،روز ندا مي نمايد و آفتاب مژده مي دهد و ماه بشارت مي گويد. اي دوستان
بيشه ها اخبار مي نمايند.  به دل و جان بشتابيد. آبها مژده مي دهند و درياها مي رقصند و ،روشني پنهان آشكار

پژمردگان را طراوت عنايت فرمود و  ،نسيم فرحبخش وزيد .اي بندگان از درياي دانائي خود را محروم مسازيد
اين روز پيروز را  گفتار از عهده برنيايد و از شرح آن عاجز و قاصر مشاهده شود. نيكوست بنده اي  .تازگي بخشيد



در هر حال از دوست يكتا مي خواهيم كل را از درياي  .ر مباركي آن گواهي دادكه بر منزلت امروز آگاه شد و ب
  عطاي خود محروم ننمايد و از مشاهدة آفتاب راستي منع نكند.  

  47ص  2آيات الهي ج                    

  

  لوحي از حضرت بهاءاالله در خصوص نزول آيات الهيه از قلم مبارك: - 4

  حضرت بهاءاالله مي فرمايند:

نمائيد در اين ظهور كل عالمند كه به مدارس نرفته و تحصيل علم ننموده و از بيت اهل علم هم ظاهر ملاحظه 

نشده و اكثر ايام عمرش مبتلا و در سجنهاي متعدد مسجون بوده معذلك قلمش معين فُرات علوم نامتناهي 

.. اگر .حر علم و حكمت را مواج بيندب ،رباني گشته و اگر به ديدة منزّه از رمد هوي مشاهده شود در هر قطرة آن

جميع علماي ارض در حين نزول آيات حاضر باشند يقين بدانيد كه كل تصديق مينمايند چه كه مفَر و مهربي 

مشاهده نمي نمايند الا االله المتكلم ُ الناطقُ السميع ُ البصير. زود است كه نفوذ كلمة الهيه و احاطة قدرتش را 

اگر چه حال هم مشهود و واضح است.مع انكه در سجن بين ايدي غافلين بوده ظاهراً باهرًا ملاحظه مي نمائيد 

  تصريحا من غير تأويل از ملوك و مملوك كل را به كمال اقتدار به شطَر مختار دعوت فرموده...  

  179ص 2لئالي حكمت ج                  

  

  لوح مبارك حضرت عبدالبهاء  - 5

آغاز بانگ ونوا كنيد و بال و پر  ،خوشي و شادماني نمائيد و اگر مرغان چمن پروردگاريد ،.. شما اگر گوهر آبداريد.

آفتاب سپهر يزداني از خاور مهر و مهرباني درخشيد و پرتوي در  .بگشائيد و به آشيان بلند يزدان دل بنديد



كردند. بانگ سروش به بينايان شادمان شدند و كوران آغاز آه و فغان  .نهايت روشني بر جميع جهان انداخت

زنده دلان  .اكنون روز بيداري است و هنگام هوشياري .گوش هوش بشنويد و آواز راز از چرخ رخشان گوش كنيد

  54ص 2پيام آسماني ج         در خوشي و شادمانيند و مردگان در اندوه و ناداني

  

  »عيد رضوان« شعر-11

  گل گشت آفاق مصفا شدگلزار پر از     از فيض نسيمي خوش صد غنچة گل وا شد

  بلبل به نوا آمد دلداده و شيدا شد      باد سحري برخاست تا مژدة وصل آرد 

  خورشيد پديد آمد اسرار هويدا شد      هان موسم رضوان شد عيد آمد و عيد آمد

  وان شاهد پنهاني باز آمد و پيدا شد      از رحمت رباني طي شد شب ظلماني 

  رخسار گل نرگس به به كه چه زيبا شد      باغ و چمن و بستان شور دگري بگرفت

  كان شاهد رباني چون ماه فريبا شد      اي عاشق دلخسته برخيزو تماشا كن 

  گر طالب ديداري اسباب مهياء شد      اي منتظر رحمت آن پرده نشين آمد 

  هنگامة گل بنگر هنگام تماشا شد             اي ديده به خود بازآدر خواب مرو زين پس

  كان طائر رباني در نغمه و آوا شد      اين يوم برگوي مبارك بادفرخنده بود 

  چون محو تماشاي آن يار دلارا شد    كي سركش خونين دل از خويش خبر دارد 

  خورشيد در سياهچال (هوشنگ روحاني)



  برگي از تاريخ  - 9

ميلادي) و  1863آوريل  22هجري (مطابق با  1279سوم ذي القعده  م چهارشنبهجمال اقدس ابهي بعد از ظهر يو
آل عثمان مبادرت فرمودند.جمال  سفر چهار ماههء خود بمركز حكومت سي و دوم نوروز سلطاني نخستين مرحله از

 "نفحات  سبحان"را كه از آن  "مقرّ اطهر"ميرسيد  دوستان كه بعنان آسمان قدم و اسم اعظم در بين ناله و حنين
طريق به ايادي فضل رنمّ بود ترك فرمودند و در اثناءدر كلّ احيان مت  "مننغمات رح"متضوع و  در هر صبح  و شام

انور بودند انعام نمودند تا تفقدّ و احسان و دلجوئي و اكرام هيكل سته موردو كرم نسبت به فقرا و مساكين كه پيو
  در اين حين وجه قدم به جانب اصحاب موكب مبارك به كنار شطّ رسيد. آنكه

اي دوستان من "فخيم مخاطب ساختند   خطاب مشايعت مينمودند توجه فرموده  و آنان را باين كه هيكل اطهر را
  حالت مشاهده مينمائيد  بشما ميسپارم و ميروم.  ملاحظه نمائيد چگونه يار اين مدينهء بغداد را كه در اين

است  ديدگانشان سرشك حسرت جارياز  معابر مجتمع گشته چون ابر بهاري و اغيار بر فراز مساكن و در اسواق و
و مخمود  ه در صدور نفوس مشتعل است افسردهافعال خود مگذاريد نار محبتي كحال بر شماست كه با اعمال و

كه در آن  كاتب وحي سوار و به جانب بوستان نجيبيهل معبود با اغصان و(ترجمه ).  سپس قايق حاضر و هيك "گردد
  رهسپار شدند.طرف شطّ بود

اعظم بقدوم سلطان قدم مزين گرديد  نزول اجلال فرمودند و رضوان دي كه جمال اقدس ابهي بباغ نجيبيهبمجرّ
  اقدس مدت دوازده يوم قبل از عزيمت به اسلامبول در آن روضهء غنّاء و لمؤذنّ اذان عصر برآورد و هيك

موفّقيتشان در  بهاءاالله اقدام نموده و از حضرت حديقهء غلباء اقامت فرمودند.نفوسي كه به جميع قوا در نفي و تبعيد
و ارادت و تعلّق و احترام بي منتهاي اهالي را از وضيع و  دلخوش بودند حال چون مراتب خلوص اين امر مسرور و

نمودند از كردهء  ملاحظ به آن حضرت از حين اعلام حركت از بغداد تا موقع خروج از باغ نجيبيه نسبت شريف
در آن راجع  باعداي  همان ايام شرحي از باغ رضوان مرقوم و ند. حضرت عبدالبهاء دران گشتخويش پشيم

تبديل شده بقسميكه ايلچي عجم كه  ان به حزن و اندوهخدا چنان اسبابي فراهم آورد كه فرح ايش"ميفرمايند مذكور
خدمت در آن روز كه آمد ند و نامق پاشااست از اين حيله و تزويري كه نمود ان شدهدر بغداد است بسيار پشيم

  ."ماندن شما  ر اصرار بهايشان گفت پيش اصرار به رفتن شما داشتند حال بسيا

  166 -170ص 2قرن بديع ج                  

  



  ايشان از ما نمي خواهند كه كوركورانه پيروي كنيم: -10

  حضرت ولي محبوب امراالله در نامه اي خطاب به يكي از احباء مي فرمايند:

همانطور كه در گذشته پيغمبران خود مورد زجر و آزار قرار گرفته و رسالتشان مورد استهزاء واقع شـده  درست  "

ايشـان در اوان   .بود، پيام حضرت بهاءاالله نيز به عنوان يك آرمانخواهي غير عملي مورد توهين قرار گرفتـه اسـت  

هستيم؟... اصـولي كـه ايشـان    اهد چه چيزي و آزار قرار گرفتند ولي امروز ما ش تحت زجر تبعيد و ،جواني مغلول

ن بودند تنها راه حل روشهاي سياسي عملي ميباشند و حقائق معنـوي كـه توسـط ايشـان ابـراز گرديـد       منادي آ

  نيازمندي محتوم انسان و درست عواملي است كه او براي تكامل روحاني و اخلاقي خود به ان احتياج  دارد.

همچنان كه در يكي از الواح فرموده اند خداوند انسان را بـه   ،ورانه پيروي كنيمايشان از ما نمي خواهند كه كورك

كلمـات ايشـان را   .انديشه اي مجهز ساخته است كه به عنوان مشعلي باشد و او را به سوي حقيقت رهنمون شـود 

مطمئنا حقيقت بر تعاليم ايشان را مطالعه نمائيد و ارزش آنها را در پرتو مشكلات عصر حاضر بسنجيد و  .بخوانيد

تاريخ نبيل را بخوانيد و شما آنگاه بـه حقيقـت رسـالت     ،مفاوضات ،كتابهائي نظير ايقان .شما مكشوف خواهد شد

  "ايشان و همچنين روح واقعي كه ايشان در همه پيروان خود مي دمند پي خواهيد برد

  1563انوار هدايت ش                     

  

  

  

  

  



  مناجات خاتمه  -13

  هواالله                                                           

اي پروردگار ابرار  .بزم رباني بيارا و جمال نوراني بنما ،عيش روحاني مهيا ساز ،اي خداوند ياران هوشمند را بنواز
م يادت كن و هر چشمي را بزرگوار كن و فيض ابدي آشكار كن اسرار پديدار نما و انوار انتشار ده هر دلي را همد

دوستانرا عزيز كن و ياران را بافرهنگ و تميز نما هر يك را شمع جمع كن و شاهد انجمن نما و  ،را روشن وبينا
سرو اين چمن كن و طاوس اين گلشن نما تا جهانرا تزيين بخشند و اين نور مبين منتشر نمايند و جبين به پرتو 

  ع ع .و توئي بخشنده و بينا لا اله الا انت الكريم الرحيم المعطي الفضال فيض قديم بيارايند تويي مقتدر وتوانا

  

  خشي از خطابه حضرت عبدالبهاءب - 8

يومي است كه  عظمت امراالله ظاهر  ،از براي احباءاالله يوم سروري اعظم از اين نمي شود به دليل چند : دليل اول
 ،دليل رابع .اعلان من يظهره اللهي گرديد ،ل ثالثدلي .جميع اعداءاالله خاضع شدند ،دليل ثاني .و باهر شد

ملاحظه كنيد كه جمالمبارك در آن  .جمالمبارك در نهايت سرور و روح و ريحان چنين سفر مباركي فرمودند
هيچ مثل و نظير ندارد كه  ،ديگر نظير ندارد .سرگوني چه سروري داشتند كه در ان ايام اعلان امر الهي را نمودند

امراالله در يوم سرگوني به اين سرور و بهجت اعلان امر خود را بنمايد اين ازجمله خصايص امر مبارك است كه به 
از براي جمالمبارك عزت كبري  ،سرگوني از براي هر نفسي ذلت كبري بود .عزت كبري شد ،ظاهر ظاهر ذلت

چون عظمت  ،چرا ؟ يوم سرگوني بود ،احزان شديد بود ،ت عظمي بوداين دوازده روز كه ايام مصيب ،باري .شد
علويت كلمه االله واضح شد و اسرار كتب مقدسه اكمال گرديد و جمالمبارك در نهايت فرح  ،امراالله نمودار گرديد

احباي  .روز عيد رضوان است لهذا از براي احباب ايامي مبارك تر از اين نمي شود ،اين دوازده روز .وسرور بودند
 .در نهايت اشتعال و انجذاب باشند .جميع اسباب فرح وسرور فراهم آرند .الهي اعياد اين ايام را بايد مكمل بگيرند

كار را بايد هيچ نكرد يا درست كرد وقتي كه انسان مباشرت به كاري ميكند بايد درست  ،سزاوار چنين است
 .چراغان باشد  اسباب عيش و عشرت باشد ،يريني ها باشدانواع ش ،همه اش ميهمانيهاي بسيار مكمل باشد .بكند

ايام خوشي و  ،عيد بايد عيد باشد نه اسم بلا جسم در ساير ايام كار و شغل و عمل و كوشش است و لي اين ايام
   .سرور و فرح و وجد و طرب است

    سال اول شماره ششم)                 و آهنگ بديع   328(ايام تسعه ص                                               


